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  (16   ) 

 )من الواح جمال(  

 قوله تعالی 

قدس ا  ای جمال بمقر  ح فرمودهلمات ترشک  نیورت اوحی که در قلم اعلی مستور است بصبحر

بچشم ظاهر مشاهده نمودی و   را  هیامواج بحر معانی اله  وارد شدی و بمنظر اکبر فائز گشتی

ضات ویغا کردی و فبگوش خود اص  ن بودایمخزن لئالی حکمت و ب  کی ات که هر  کلمات تام

اله  هیمنبسطه رحمان واسعه  نسبت   هیو رحمت  است کیدربق  هیبر  بکل  را  آن ممکن  ه عرفان 

   دراک نمودیبغی لک انیما  علی

 

که   دیی ظاهر شوهیو تنز  سیو تقد  ت و مرحمت و خضوع و خشوعبمحب   دیم باوی ال  ای جمال

ام  گفتار امم قبل استشماعمال و    شما روائح  احدی از عباد از اعمال و افعال و اخلاق و گفتار

بمجر  دیننما کلمهکه  استماع  سب   رگیدکی  ی ا  د  م  را  لعن  خلقناان  مودند نیو  اطوا الن  ا    را فوس 

رک را در دی   لا  عیمن  ب ی نفسی غ  مثلا  سائرند و بعضی دون آن  بعضی در اعلی مراتب عرفان

مشاهدهکیه ظهور  غ  دیمانیم  ل  ه  ریمن  بعضی  و  وصل  و  ظک یفصل  را  ظهور  اللهل   هور 

دو مقام هر دو لدی العرش مقبول   نیا  انددیم  حق  نواهی او را نفس اوامر  دانسته و اوامر و

  د هر دو مردودنیدو رتبه نزاع و جدال نما  نین اایدو مقام در ب  نین ااگر صاحبا  کنو ل  است 

ب  مراتب  اعلی  ذکر  و  عرفان  از  مقصود  که  چه  بود  خواهند  و  الفتایبوده  و  قلوب  جذب   ن 

ونفو نزاع صاحباامر الله   غیتبل  س  و  جدال  از  و  بوده  ا  تض  نین  مقام  و الله  امر  عییدو  شده   

   بزعم خود باعلی افق عرفان طائرند اگر چه بنار راجعند لذا هر دو خواهد شد

 

غ جمال  و  ن یرک  دی  لا  عیمن  ب یای  کهبیوح  چه  نم  کی  ال  آنچه  دیمانیاستشمام  که  م ویرا 

العه هو ستان  ر شوند او ظاه  باخلاق  د یبا  حق  محبوبست اهل ار ب و غفو یم الغو علاب  ویار 

روز  نوب الذ بحر رحمت س ی امروز  که  آفتاب   ت  و  است  جود مش   تیعنا  ظاهر  و سحاب  رق 

ای احب  م نموده مرحمت تازه و خرایت و مت و مودمحب  نفوس پژمرده را بنسائم   دیبا  مرتفع

 ح ی سب در ت   کیهر  و خشوع از    بقسمی خضوع  د یکه جمع شوند با  الهی در هر مجمع و محفلی

تقد که   سیو  شود  ظاهر  جذبه ذر   الهی  و  جمع  آن  بخلوص  دهند  شهادت  محل  آن  تراب  ات 

 د یتراب بلسان حال ذکر نماآنکه  نه    دیات آن تراب را اخذ نماذر   هیزک  آن انفس  هینات روحانایب

ض که ایف  ضی ذی روح اعطای ف  صابرم و بکل  نیحات فلامنکم چه که در حمل مشق   انا افضل

معی ود  در من و  نموده  گذارده  ا  میمانیه  همه  عال  نیمع  لا  هیمقامات  که   و ظهورات  تحصی 

از من ظتاج وجوحیما  عیجم ود  ننموده  فخر  باحدی  است  در    میمانینم  اهر  بکمال خضوع  و 

طائرند و   دیدر هوای توحآنکه  مع    دیملاحظه در علماء و عرفای قبل نمائ  قدم کل ساکنم  ر یز
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ه از  کیتاد و نفسفیلدی الکلمه مقبول ن  از آن نفوس  ای  ناطق کلمه  دیو تحم  دیجرر مراتب تبذک

اش مقبول شد و ثنای ظهور موقن شد اعمال نکرده  رد چون بمقعاجز بو  دیم لفظ کلمه توحتکل

قسم بامواج بحر معانی که از ابصار مستور    اولی الابصار  ایفاعتبروا    اش محبوب افتادنگفته

کل با   دیلذا با  ت سینبوده و ن  هیظهور اعظم علی ما هو عل  نیا  قادر بر وصف   احدیاست که  

نفسی از ادراک بعضی مراتب عاجز باشد    د و اگرنیت سلوک نماو محب  ر برفق و مداراگیدکی

 در آنکه  ر کنند من دون  د و او را متذکنیم نمابکمال لطف و شفقت با او تکل  دیبا  ه باشددینرس  ای

عل و  فضلی  نماوخود  مشاهده  ال  دنیی  بحر وی اصل  از  اخذ  نباگی د  ضاتست ویف  م  نظر    دیر 

ری کوبی گی د  نیهمچن  کأسی و   ریگ یی اخذ نموده و دی کفک ی  بکوچک و بزرگی ظروف باشد

شاهد و    حق   گرددسبب انتشار امر الله  باموری باشد که  دی امروز نظر کل با  دریری قگیو د

  اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت   مویامر ال  نیز برای ای اگواه است که ضر

 می ف العلاسمه المؤلالقلوب ب  نیفوا بال   و سلطانه ثمبقدرة الله  اجتنبوا  ت سیاحباب نبوده و نما بین  

او   او و خضوع و خشوع در حب   لیت اعمال در سبکه بلذ  دیجلاله بخواه  حق جل  از  میالحک

 دیناس مبذول دار  ت یمنتهای جهد را در ترب  دینگر  نیو در سائر  دیاز خود بگذر  دیشو  مرزوق

ز  فائ  تناهیضات لا توید بفنیحرکت نما  حق  ت اگر برضایسیه نبوده و ندیپوش  حق  امری از

ل ا نز میروا فتفک   جاری و ظاهر شد  نیالعالم  که از قلم امر رب   نیست کتاب مبنیا  خواهند شد

اند داده شده   صیامر و تخص  غیورند بتبلمأم  م من عند اللهویه الکینفوس  ن یالعاملو کونوا من    هیف

ود شیم واقع  ان خاضع باشند چه که آن خضوع لل شیبا  نسبت   دیمخصوصه او کل با  ت ایآبعن

حق  چون راجعست بامر  بحق  نفوس  ست  آن  لکن  باداده شده  صیه تخصکیو  ات  د یاند  حاد کمال 

 مشهود بوده و اللهعرفان و مراتب آن نفوس عند    جیر دراگیباشد د  هن و ظاهرشان مبرنیماب

بود الب  کذلک  خواهد  بای اوقدنا سراج  استضآء   نین  و  من مشکاته  اقتبس  لمن  الامکان طوبی 

 ن یالعالم  رب و الحمد لل نیمالمکر نیزمن الفآئ هان بانواره

 


